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در آخریــن جلســه تکریم از تلاشگران عرصه خبر
شــــــهر  شـــــــورای 
چـــــــاپ  پیشــین، 
»در  کتــاب  جدیــد 
تهران«  کشــف  راه 
همکارانــم  بــه  را 
اهدا کردم و از آنها 
خواستم تا نقدها و 
پیشــنهادهای خود را ارائــه کنند. کاری که 
از دیگــر خوانندگان هم توقــع دارم. آنجا 
گفتــم کــه تهرانگردی در آغــاز یک اتفاق 
بود ولــی به همت خبرنــگاران و اصحاب 
رســانه و عکاســان خبــری بــه جریانی در 
راه کشــف تهــران تبدیــل شــد. جالب آن 
کــه ایــن عنــوان »کشــف تهــران« را هــم 
آنهــا انتخــاب کردند و در هــر تهرانگردی 
از کشــفیات خــود ســخن می گفتنــد. ایــن 
حرکــت موجــب شــد  بســیاری از آنچــه 
در تهــران بــود و کمتــر کســی از آن اطلاع 
داشــت، از ســایه درآیــد. روی جلد کتاب، 
عکسی اســت که این روزها به عنوان تنها 
پل آجری تهران شناخته می شود ولی در 
آن موقــع کســی آن را نمی شــناخت. این 
پــل نزدیــک به یــک قرن پیش به دســت 
یکــی از خیرین بــه نام حــاج محمدعلی 
کنــی  در آنجــا ســاخته شــد و ســاکنان دو 
ســوی رودخانــه را بــه هم وصــل می کرد. 
را  آن  گــزارش  عکاســان  و  خبرنــگاران 
دادنــد. آنقدر پــی آن را گرفتند تا به ثبت 
میراث فرهنگی رســید. وقتی سیل به این 
پــل آســیب زد، خبرنــگاران گفتند که یک 
ســرمایه شــهری در آســتانه نابودی است 
و شــهرداری و میــراث ناچــار بــه میــدان 
آمدند تــا تخریب پل به گــردن دوره آنها 
نیفتــد. در همین تهرانگــردی، از باغ های 
مســتمر و بــه هم پیوســته کن هــم دیدار 
کردیــم. کن، میراث دار چنارســتان تهران 
اســت. زمانی که دانشنامه تهران در مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسلامی پایه گذاری 
شــد، این کار ســه بخش تهران، شــمیران 
و ری داشــت. همانجــا این پرســش پیش 
آمد کــه آیــا کــن می تواند بخــش چهارم 
دانشــنامه باشد و گفته شد چون کن مرکز 
اداری شــمیران بــوده، آن را جــدا نکنیم. 
بــه هــر حــال در یکــی از باغ هــای موقوفه 
حاج محمدعلی کنی، »باغ یکه« درخت 
را خیــره می کــرد؛ شــاید  تنــاوری چشــم 
باقــی  چنارســتان های  چنــار  کهن تریــن 
مانده تهــران بود. هنرمندان، عکاســان و 
خبرنــگاران در پــی آن برآمدنــد تا شــکوه 
این درخــت را به تصویر کشــند و بالاخره 
تصمیم بر این شــد که هشــت نفر دست 
بــه دســت هــم دهنــد و دور تنــه درخــت 
حلقــه زنند تا عظمت آن را نشــان دهند. 
ایــن حلقــه بــا پیگیــری همــان اصحــاب 
رســانه معنای مفهومــی جدیدی یافت و 
بــه منزله زنجیره حفاظــت باغات به هم 
پیوســته کــن تلقــی شــد. در اینجا بــود که 
کلیــد نگهــداری از ایــن باغات زده شــد و 
بعدها کمیسیون حامی سلامت و محیط 
زیســت و »شهرســازی« شــورای اســلامی 
شــهر و بالاخره شــورای عالی شهرســازی 
را  کار  ایــن  شهرســازی  و  مســکن  وزارت 
پیگیــری و بــه نام خــود ثبت کردنــد ولی 
نشانی از رد پای خبرنگاران دیده نشد. در 
تهرانگردی ها معمولًا شهردار هر منطقه 
بــه جمع مــا می پیوســت اما شــهردار آن 
کــه  پشــمچی زاده  آقــای  منطقــه  زمــان 
ســاعت 7 صبــح بی آنکــه مــن بدانم، در 
منــزل حاضر بود و چون بیــرون آمدم، از 
همانجا همراه من شــد. در کن راســته ای 
و  دیدیــم  شــده،  خیابــان  بعدهــا  کــه 
چنارهایی که سر به فلک کشیده و مشابه 
آن در خیابــان ولیعصر تهــران هم وجود 
نــدارد. می دانیم که قلمه هــای چنارهای 
خیابــان ولیعصــر هــم از مخــازن باغات 
کن اســت که به گفته سیدحســین، فرزند 
ســیدعقیل، پیرمــرد کهنســال و گلفروش 
از  )ولیعصــر(  امیریــه  خیابــان  قدیمــی 
اربــاب کنــدی خریــداری  قلمســتان های 
و بــا چارپایــان بــه تهــران آورده می شــد. 
سیدحسین اصرار دارد که فامیل او کندی 
است نه کنی، به قرینه سولقان بالای کنده 
احتمال دارد همان کندی درســت باشــد 
که کن کوتاه شــده آن است. به هر روی در 
آن خیابــان کن مغازه ای دیدم که فضای 
زیســت چنارها را تنگ کــرده بود به آقای 
شــهردار گفتــم می شــود یــک بــار هم که 
شــده به جای آن که درخــت را فدا کنیم، 
مغازه را برداریم؟ ایشان بسیار پسندید و 
البتــه نمی دانم کار به کجا کشــید. اگر این 
ســخن را در جمع خبرنگاران گفته بودم، 
قطعــاً آن هــم همچون موارد پیشــین به 

نتیجه می رسید.
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یکم: روزنامه نــگاری را باید در 
ترازوی »تکنولــوژی« و »خرد« 
بدهیــم.  قــرار  ســنجش  مــورد 
دیتاهــا  هوشــمند،  وب  از  اگــر 
روبات هــا  بــزرگ،  دیتاهــای  و 
بــرای  هوشــمند  روبات هــای  و 
بســیار  تاکنــون   3 وب  عصــر 
شــنیده ایم؛ ولــی هنــوز تصویــر 
روشــنی از آن در دست نداریم، با وجود این، امر مسلم 
آن اســت کــه »روزنامــه نــگاری آینــده« بــه میزانــی که 
تکنولوژی محور اســت؛ انســان محور نخواهــد بود و این 
بزرگ ترین چالش روزنامه نگاری و در عین حال تصویر 
روزنامــه نگاری آینده اســت. در اینجا یــک نکته ظریف 
باقــی می ماند: »تکلیف هویــت روزنامه نگاری با اتکای 

به انسان و خرد چه می شود؟«
دوم: مــا در ایران مبحث »مطالعات روزنامه نگاری« را 
با »مطالعات رســانه« مخلوط می کنیم؛ در حالی که در 
همه  جای دنیا، بین این دو، تفاوت اساســی وجود دارد. 

زیرا یکی، محتوا محور و دیگری فرم محور اســت. پاسخ 
پرسش پیش گفته، در اینجا با شناخت تفاوت این دو با 
یکدیگر، روشن می شود. »تکنولوژی«، مطالعات رسانه 
را و اشــکال مربــوط بــه آن را - بیــش از آنچــه  در وب 2 
و شــبکه های اجتماعــی دیدیم - تغییر اساســی خواهد 
داد؛ امــا مطالعــات روزنامه نــگاری، اتکای به انســان و 
خــردورزی را هرگز از دســت نمی دهــد، گرچه با چالش 

مواجه خواهد شد.
ســوم: این روزها ســخن از »دیتا ژورنالیســم« بســیار به 
گوش می رســد: گرچــه تعریف واحدی دربــاره آن هنوز 
ارائــه نشــده اســت، امــا واقعیــت آن اســت که مــا وارد 
عصــر داده هــا می شــویم و همیــن امــر، مــا را وارد نــوع 
جدیــدی از روزنامــه نــگاری تکنولــوژی محــور خواهــد 
کــرد کــه از نظر من، بقایــی نخواهد داشــت. چنانچه در 
ابتدای اوج گیری شــبکه های اجتماعی – در حوالی سال 
2010 - در کلاس هــا، بارها این مضمون را نقد کردم که 
»روزنامه نــگاری جایگزین« )روزنامه نگاری شــبکه ای( 

چندان پا نخواهد گرفت و دیدیم چنین شد.

ارزیابــی مــن نیز، دربــاره دیتا ژورنالیســم این اســت که 
تکنولوژی هوشمند، وب هوشمند و روبات ها نمی توانند 
در رقابــت با انســان و خــرد پا به عرصه محتــوا بگذارند 
و مانند انســان در روزنامه نگاری، تولید محتوای عمیق 

داشته باشند.
 - خــرد  و  تکنولــوژی  تعــارض  کــه  اینجاســت  آخــر: 
روزنامه نــگاری و رســانه هوشــمند- تحلیــل و روبات ها 
و نــرم افزارهــا و نهایتــاً جنــگ انســان و روزنامه نــگار با 
داده ها، تکلیف را برای روزنامه نگاران فردای ما روشــن 
کرده است: »هیچ راهی شایسته تر و کارآمد تر از روزنامه 

نگاری تحلیلی نیست.«
بــه  کــه  اســت  ژانــری  تنهــا  نــگاری تحلیلــی،  روزنامــه 
همــه مــا روزنامــه نــگاران، مــی آمــوزد چــه تکنولوژی، 
هوشــمند باشــد یــا نباشــد؛ مــا بــرای مخاطبــان بایــد 
و  چگونگــی   – نــگاری  روزنامــه  عنصرآخــر  دو  دربــاره 
چرایی- ســخن بگوییم. ایــن همان راز پویایــی روزنامه 
نــگاری در آینــده اســت که تکنولــوژی توان پاســخگویی 
بــه آن را نــدارد. افــزون بر آن، به یاد داشــته باشــیم که 

»انفجــار داده هــا و داده های بــزرگ« با ظهــور اینترنت 
اشــیا هرگــز بــه معنــای ایــن نیســت کــه می تــوان روی 
پرســش های اصلــی انســان، مخاطــب و جامعــه، خط 
قرمز کشــید. مگر شــبکه های اجتماعی در عمر 15 ساله 
خود، توانســتند پاســخ پرســش های اصلــی مخاطب را 
بدهنــد؟ آیا توانســتند جــای روزنامه نــگاری حرفه ای را 
بگیرنــد و با اتکا به ژانــر روزنامه نگاری تحلیلی، پاســخ 
چگونگی هــا و چرایی های رویدادهــا، تحولات و ابهام ها 
را بدهنــد؟ واقعیــت آن اســت که پاســخ منفی اســت و 
نتیجــه اینکــه روزنامــه نــگاری تحلیلــی در عصــر وب 2 
 عمیق تر شــد و در عصر وب هوشــمند، قطعــاً کارآمدتر

 می شود.
همــه اینها به مناســبت روز خبرنگار به مــا این درس را 
می دهــد که هرگز نمی توان، نه روزنامه نگار و نه رســانه 
را محــدود کــرد و آزادی را از او گرفــت؛ چــرا که ژانر های 
متعــدد و ســبک های فراوانــی وجــود دارد کــه روزنامــه 
نــگاران، براســاس آن می تواننــد راه حرفــه ای خــود را 

بیابند و پویا و تحلیلی، ادامه مسیر دهند.

روز  رســیدن  فــرا  بــا 
بی اختیــار  خبرنــگار 
و  مصایــب  یــاد  بــه 
می افتیــم  مشــکلاتی 
بــه  ســال  یــک  کــه 
مطبوعــات بالاخــص 
گذشــته  خبرنــگاران 
اســت. درحالی کــه همچنان در انتظار روشــنی 
امیدوارکننده ای هســتیم کــه از دریچه ای ناپیدا 
در ورای همه تاریکی های طاقت ســوز و دیرپای 
مطبوعات بر ما بتابد. روزنامه ها با کســب تیراژ 
جایــگاه واقعــی خــود را متناســب بــا جمعیت 
کشــور پیــدا کننــد و خبرنــگاران به آنچــه از نظر 
رفاهــی و موقعیــت اجتماعــی ســزاوار هســتند 
برســند. روزنامه هــا امــروزه بــا گرانــی روزافزون 
ملزومــات چــاپ و انتشــار از جمله کاغــذ مورد 
نیــاز روبه رو هســتند کــه اخیــراً قیمــت کاغذ در 
بازار جهانی با موج فزاینده ای روبه رو شده که با 
توجه به کاهــش ارزش ریالی دلار، قیمت کاغذ 
وارداتی مورد مصرف مطبوعات در ســال جاری 
کــه  آن گونــه  یافــت.  خواهــد  افزایــش  بشــدت 
مدیــران برخــی از روزنامه هــا احتمــالًا قــادر به 
ادامــه انتشــار نخواهنــد بــود مگــر اینکــه اقدام 
بــه تعدیل نیــرو کننــد و تعــدادی از خبرنگاران 
بــه جمــع همــکاران بیکار شده شــان بپیوندنــد. 
در حالــی کــه خبرنــگاران شــاغل در بســیاری از 

نشــریات بــا وجــود گرانــی روزافــزون، مایحتاج 
زندگی و کاهش ارزش پول مان با همان حقوق 
حداکثــر ســه یا چهــار میلیونی در مــاه ناگزیر به 
کار ادامــه می دهنــد و مدیــران بــه بهانــه گرانی 
انتشــار روزنامــه  روزافــزون ملزومــات چــاپ و 

حاضر به افزایش حقوق ماهانه شان نیستند.
ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر خبرنــگاران و 
هســتند.  خانــواده  سرپرســت  تعدیل شــدگان 
به خاطر داشــته باشــیم در این روزهــا که تعداد 
قربانیــان و مبتلایان به هیــولای کرونا روز به روز 
به طور هولناکی رو به افزایش اســت خبرنگاران 
در حقیقــت بــرای تهیــه خبــر و گــزارش درگیــر 
فعالیتــی بالاتــر از خطــر هســتند و ناگزیرنــد در 
تمــاس با افــراد مختلــف با بیــم ابتلا بــه کرونا 
مأموریت خبری شــان را انجــام دهند تا حاصل 
تلاش پرخطرشــان را برای چــاپ در روزنامه ها 
آمــاده کننــد. هرچنــد روزنامــه ایــران و یکی دو 
روزنامــه دیگــر بســیاری از خبرنــگاران خــود را 
ملــزم بــه دورکاری کرده انــد اما کارکنــان فنی و 
دیگــر بخش ها ناگزیر ملزم به حضور در محیط 

کارشان در روزنامه هستند.
در پایان هرچند روزنامه ها و عدم اقبال مردمی 
از نشــریات بــا مشــکلاتی مواجه اســت امــا باید 
گفــت ایــن مشــکلات از فاجعــه مرگبــار کرونــا، 
همچنان پایدارتر خواهد بود و پرداختن به آنها 

فرصت دیگری می طلبد.

برایــن بــاورم که وضعیــت کرونایی 
درحال دربرگیــری همه عرصه های 
زندگی انســان اســت و با  هاضمه ای 
قوی عرصه های زیســت اجتماعی، 
و  اجتماعــی  سیاســی،  فرهنگــی، 
اقتصادی را به درون خود می کشــد. 
ایــن درحالــی کــه بــه نظر می رســد 
انسان ها در موقعیتی نیستند تا در جدال و مبارزه با وضعیت 

کرونایی از پس این هیولا برآیند و پیروز میدان باشند.
ویــروس کرونــا بــا جهش هــای متفاوتش بــه عنــوان هیولای 
بیــرون باعــث ایجاد پریشــان خاطــری، افســردگی و آزردگی 
شــده و توانســته بــه هیــولای درون بدل شــود. به گونــه ای که 
حتــی اگــر از نظــر جســمی بــه بیمــاری کرونــا مبتلا نباشــیم 
همچنیــن  و  اضطــراب  افســردگی،  یــأس،  گرفتــار  درون  از 
مشــکلات اقتصادی و بیکاری ناشــی از تحریم ها هســتیم که 
همانا کرونای درون اســت. در چنین وضعیتی طبیعتاً حرفه 
روزنامه نــگاری کــه پیش تــر از اعــلام حضــور کرونــا و هجــوم 
ویرانگــرش از نظــر زیســت رســانه ای اعــم از کاغــذی و غیــر 
 کاغــذی در بحران به ســر می برد، در شــرایط وخیم تری قرار 

گرفته است.
چراکه آســتانه تحمل مخاطب از داده های ناچیز، حداقلی و 
در یک کلام کلی گویی رســانه ها که بدون درون کاوی و ایجاد 
چالــش ارائــه می شــود به ســر آمده اســت. از ایــن رو بتدریج 
اعتمــاد مخاطــب نســبت بــه رســانه های داخلی کم شــده و 
دیگر رســانه داخلــی را نمی بینند، نمی خوانند و نمی شــنوند 
و خواســته و ناخواســته بــه شــنیدن و دیدن رســانه های برون 

مــرزی و شــبکه های مجــازی و... روی می آورنــد. طبیعــی و 
بدیهی اســت که آن رســانه ها هم در راســتای اهداف خود به 
حرفه ای ترین شکل و کاملًا کنش مند نسبت به اتفاقات رفتار 
می کنند و به نیازهای مخاطبان پاسخ می دهند. این درحالی 
است که رسانه های ما نه تنها کنش مند نیستند بلکه واکنشی 
بــه مســائل می پردازند. درحقیقــت این شــرایط، تلخ ترین و 
قوی ترین کرونایی به شمار می آید که از مدت ها قبل جامعه 

رسانه ای ما را درگیر کرده است.
تلاش هــا و تکاپوهــا، نگاه هــا و تلقی های تــازه روزنامه نگاران 
وضعیــت  امتــداد  حتــی  و  جایــگاه  تثبیــت  و  تــداوم  بــرای 
مشــکلات  ایــن  چراکــه  اســت  ثمربخــش  کمتــر  کنونــی 
حتــی  و  خبرگــزاری  ســایت،  روزنامــه،  کارکــرد  بــه  تنهــا 
خبرنــگاران مؤثــر بازنمی گــردد و بخشــی از آن بــه چگونگی 
 دیــدگاه مدیریــت کلان رســانه ها نســبت بــه کارکــرد رســانه 

مربوط می شود.
نگاه حداقلی، ناچیز و تحقیرآمیز به رســانه های داخلی به از 
دســت دادن نقش رسانه منجر می شــود از سوی دیگر رسانه 
بدون مخاطب معنایی ندارد حال می خواهد روزنامه باشــد 
یــا رادیــو و تلویزیــون که با هزینــه هنگفت فعالیــت می کنند. 
هنگامــی که مخاطب آنچه دوســت دارد نمی یابد، از رســانه 
رویگــردان می شــود. البتــه ایــن بــه معنای پایــان یافتــن کار 
روزنامه نــگاری نیســت و روزنامه نــگار می توانــد در مدیاهای 
مــن  بپــردازد.  مســائل  بــه  جدیــد  دریچه هــای  از  مختلــف 
همچنــان امیدوارم فرصت هــای تازه ای بــرای انجام وظیفه 
رســانه ها ایجاد شود، چراکه تردیدی نیست تحقق اهداف هر 

دولتی در گرو آزادی رسانه ها است.

تصویر آینده روزنامه نگاری در وب٣

تحقق اهداف هر دولتی در گرو آزادی رسانه استبالاتر از خطر

مجید رضاییان
استاد دانشگاه 

و پژوهشگر 
ژورنالیسم

محمد بلوری
روزنامه نگار

فریدون صدیقی
استاد ارتباطات

۷۷،۵،1۷ قلمی شــهید شــد. به یاد سالروز شــهادت محمد صارمی و گرامیداشــت تمام خبرنگارانی که طی سال ها رســالت آگاهی رسانی به 
جامعه را بر دوش کشــیدند. امســال هم بزرگان و خبرگان عرصه مطبوعات و ارتباطات برایمان نوشــتند. و نیز یادی کردیم از آنهایی که ســال 
گذشته در کنارمان بودند و امسال جای خالی قلمشان در ورق هایمان سبز است.  اما خبرنگاران ایران در طی سالی که گذشت قلم سنگین را 
با ترک های انگشت بر کاغذ کشیدند تا رسالت به ختام برند. قلم بر قلب ایستاده به احترام نقش سرخ ایران بر سر لوح روزنامه مان می مانیم 

و می نویسیم! امروز می خوانید از بزرگان، پیشکسوتان حوزه خبر و خبرنگاران ایران که به مناسبت روز خبرنگار برایتان تحریر کردند.

خبرنگاران روزنامه ایران در حال تهیه گزارش در بخش مراقبت های ویژه کرونایی در بیمارستان امام حسین )ع( تهران - عکس: ابوالفضل نسائی


